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 خانه «زيبا» كنــار بلوكه هاى بزرگ 
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سيمانى اســت. روى بلوكه ها نوشته لی
شده: «پايان محدوده شهرى مشهد»؛ 
يعنى آخرين و انتهايى ترين جايى كه 
شــهر نام دارد. زيبا 17ســال دارد، با 
صورتى ظريف و پوستى روشن. توى 
خانه شان نشسته ايم، در اين روزهاى 
پايانى زمستان كه بوى بهار، آرام آرام در كوچه و 
خيابان ها پيچيده و دل مى برد. توى كوچه آن ها 
هم بهار آمده است. ولى توى دل زيبا غوغاست و 
انگار دل گرفته تر از هميشه است و قرار نيست 
دلش به اين زودى باز شود.  او نمى داند چه زمانى 
سرانجام از كرايه هاى بى حساب و كتاب و گران 
و  آژانس هــا  اينترنتــى،  تاكســى هاى 
مسافركش هاى شــبانه خلاص مى  شود و چه 
وقت از شــر برخى مزاحمت ها كه در خلوت و 
خاموشى شهر باعث ايجاد هراس برايش مى شود 
نجات پيدا مى كند. مادرش مدت هاست تلاش 
مى كند او را با اين حرف ها  آرام كند كه «بالاخره 
باهم كارى راه مى اندازيم و ديگر لازم نيســت 
براى چندرغاز حقوق، به آن سوى شهر بروى.» 
او اميدوار است بتواند از كميته امداد، وام اشتغال 

بگيرد و همراه دخترش مشغول كار شوند.
ما قرار است حال و احوال بگيريم از مددجويانى 
كه دســت به بازوى خود گرفته انــد و با اندك 
سرمايه و وام حالا از مستمرى ماهانه شان فاصله 
گرفته و به اشتغال و كار رسيده و حتى كارآفرين 
شده اند و خودشان دستگيرى مى كنند از حال 

و احوال خانواده هايى ديگر.
همراهان ما تيم كميته امداد منطقه7 مشــهد 
و رئيس اين اداره هســتند و قرار است به چند 
مددجوى آن ها در حاشــيه شــهر و يك مركز 
نيكوكارى تحت حمايت اين اداره ســر بزنيم. 
زيبا و مادرش هم يكى از اين خانواده ها هستند 
كه به تازگى تحت حمايت قرار گرفته اند. مادر، 
سرپرست زيبا و ميناست. مينا پنج ساله است. 
زنگ كه مى زنيم، درِ حياط نقلى را باز مى كند و با 
خوش رويى ما را به داخل دعوت مى كند. پيراهن 
گُل دارش، زير آفتاب، موج بر داشته است و توى 

تنش، زيبايى چشم نوازى دارد.

 خانه کوچک و باصفای زهراخانم
«شنيدن اين آمار كه در محدوده اى از شهرِ ما، 
6000خانوار تحت حمايت كميته امداد هستند 
و بيشــتر از 80 درصد آن ها، زنان سرپرســت 
خانوارند و بين آن ها درصدى از سرپرست ها هم، 
مردانى از كار افتاده اند، قطعا خوشايند نيست.» 
اين نكته ها را جواد اسحاقى، رئيس كميته امداد 
منطقه 7 مشــهد، برايمان مى گويد. محدوده 
فعاليت آن ها از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان 
شهيد فهميده و به سمت چهارراه ابوطالب است. 
چند محدوده در حاشيه شهر مشهد هم مانند 
محله شــهيد چراغچى، خيابان خواجه ربيع و 
اسماعيل آباد، جزو محدوده حمايتى آن هاست 
كه براى گروه آخر، خدمات ويژه ترى دارند. قصد 
ما اما پرداختن به اين آمارها نيست و قرار نيست 
از محروميت هايى بگوييم كه دل آزار اســت و 

مرارت به دلى مى نشاند.
به اتفاق به خانه اى در انتهاى يكى از كوچه هاى 
بولوار بهمن مى رويم؛ آنجا يكى از همين زنان 
سرپرســت خانوار زندگى مى كنــد. خانه اش 
نقلى و نوساز اســت. حياط را براى حضورمان 
آب و جارو كرده اســت. بوى خوش ســبزى 
تازه، هر تــازه واردى را از خود بى خود مى كند. 
فاصله اندك حياط خانه تا داخل اتاق به تعارف 

كودكانه مينا و خوشامد گويى اش مى گذرد.

 !جای خالی همسری که نیست
برخلاف مينا، مــادر عجله دارد. ســاعت 11 
اســت و زهرا خانم بايد تا قبل از ســاعت 12، 
سفارش مشــترى ها را به شــهردارى نزديك 
خانه اش برســاند. چندكيلو ســبزى خوردن 
را آماده كرده اســت و تر و تميز در چادر نخى 
رنگى پيچيده و مى خواهد به دست كارمندان 
شهردارى برســاند. روى مبل ها مى نشينيم. 
هنوز حرفمــان از حــال و احوال و ســلامت 
و وضعيت روزگار نگذشــته كه چشــمانش به 
اشــك مى نشــيند. انگار كلى غم و ماتم روى 

دلش سنگينى مى كند و 
منتظر بيرون ريختن 
از  گوشــه اى 
يى  ها ســختى 
است كه روزگار 
قسمتش كرده. 
با گوشــه چادر 
را  صورتــش 
مى پوشــاند و 

بــا همان 
بغض 

نصفه ونيمه به عكس همســرش كه روى ميز 
تلويزيون گذاشته است، اشاره مى كند؛ «ديابت 
داشت؛ عمرش به دنيا نبود تا به خانه تازه اش پا 

بگذارد و ميزبان شما باشد. خيلى زود رفت.»
كمى كه آرام مى شــود، رو به تيم كميته امداد 
مى كند و به رسم قدرشناســى از آن ها تشكر 
مى كند كه براى ســاختن خانه و دريافت وام 
كمكش كرده اند. هنوز هم عجلة رفتن دارد. اين 
عجله داشتن و دلهره رضايت مشترى، شيرين 
به نظر مى رســد. او حالا خانه و زندگى خودش 
را دارد، آستين همت را بالا زده است و با غيرت، 
كار مى كند. آقاى اسحاقى، از اوضاع كارى اش 
مى پرسد و اينكه داشــتن يك دستگاه بزرگ 
ســبزى خردكن، چقدر اوضــاع زندگى اش را 

تغيير داده است.
زهرا خانم معلوم است كه از روزگار راضى است 
و حالش خوب اســت. كار و بارش به لطف خدا 
گرفته و همين طور مشــترى است كه برايش 
مى رسد. قدرشناسى در نگاهش موج مى زند و 
باز هم زبان به تشكر مى گشايد. حال و احوال ما 
با خانواده كوچك و صميمى زهرا خانم كه تمام 
مى شود، از خانه خارج مى شــود و او هم چادر 
رنگى پر از سبزى اش را زير بغل مى زند و پشت 

سرِ ما از خانه خارج مى شود.

 کارگاهی امن و کوچک
كارگاه خياطى خانم خليلى به شيك و مرتبى 
خيلى از كارگاه هاى خياطــى بزرگ و لوكس 
نيست. به قول امروز ى ها دل باز نيست و حياطش 
هم كوچك اســت، اما اينجا بــا همين فضاى 
كوچــك و ظاهر نه چندان شــيكش، با همين 
حياط كوچكى كه دل باز هم نيست، يك كارگاه 
امن و كوچك براى خانم هاى محله است. براى 
زنان سرپرست خانوارى كه در محله اى شلوغ و 
پرآسيب، به دنبال شغلى مناسب در فضايى امن 
و كاملا زنانه هستند. اينجا مقصد دوم ما در يكى 

ديگر از فرعى هاى بولوار بهمن است.
صداى خِرّ و خــر چرخ هاى خياطــى، فضاى 
كوچك كارگاه را پر كرده اســت. 20 خانم پاى 
چرخ نشسته اند و لباس هاى كودكانه مى دوزند. 
يكى يقه اى را چين مى دهد و ديگرى، تورهاى 

لباس عــروس كوچكى را به تنــه لباس وصل 
مى كند. با هر كدامشــان كه صحبت مى كنيم، 
مى خواهند رســم احترام را حفظ كنند و ما را 
براى صحبت، به خانم خليلى حواله مى دهند. 
اصرار مى كنند و باز هم اصرار مى كنم تا راضى 
به صحبت شــوند؛ «خدا خانــم خليلى را خير 
بدهد.» يكى شان مى گويد: «اينجا از همه لحاظ 
راضى هســتيم. هم اخلاقشــان و هم حقوقى 
كه مى دهند براى ما مناســب است. مى دانيد؛ 
بستگى به كار خودمان دارد. هر قدر بيشتر تلاش 
كنيم، بهره بيشترى مى بريم. رقابتمان هم سالم 
است و براى روزى حلال. خدا را شكر اين سرپناه 
امن را ســاخت و ما را دور هم جمع كرد. هم از 
امنيت شغل خيالمان راحت است و هم سرِمان 
جلو بچه ها بالاست و نان خودمان را سر سفره 
مى بريم.» آن ها حالا به اين درك رســيده اند 
كه اگر تلاش كنند، به نتيجه و درآمد بيشترى 
مى رســند. اينجا حقوق ماهيانه برخى خانم ها 
حتى بــه 3ميليون تومان مى رســد؛ آ ن هايى 
كه از ساعت8 صبح تا 10شــب، يك سره پاى 
چرخ مى نشــينند و هى مى دوزند و هى كوك 
مى زنند. حالا براى آن ها اصلا غريب نيســت 
كه در آينده اى نزديك بتوانند چنين كارگاهى 
را خودشــان راه اندازى كنند. بعضــى از آن ها 
براى خودشان استادتمامى شــده اند؛ ماهر و 
كاربلد و البته خوش برخورد با مشترى. برخى ها 
حتى فنون مشترى مدارى و بازاريابى را هم از 
صاحب كار مهربان خود ياد گرفته اند و از لطف ها 

هم به راحتى سخن مى گويند.

 سال های افتخار
خانم خليلى، 4سال پيش اين كارگاه را با وامى 
كه از كميته امداد گرفــت، راه انداخت. بعد هم 
دست ِ زنان محله را گرفت و برايشان شغل ايجاد 
كرد. حالا هم با افتخار ســرش را بالا مى گيرد 
و به ما مى گويد: «در اين محلــه واقعا خانم ها 
به كار نياز دارند؛ به ويژه خانم هاى سرپرســت 

خانوار. آن ها هــر روز براى كار مراجعه 
مى كنند. خيلى وقت است كه از 

دوره كساد و بى مشترى بودن 
عبور كرده ايم. مشــكل اين 
روزهاى ما جاى كم است و 
خانم هايى كه به اين واسطه 
نمى توانند به جمع ما اضافه 

شوند.»
آقاى اسحاقى معتقد است: 

«اگــر ايــن خانم ها 

قرار بود در ابتدا به صورت انفــرادى كار كنند 
و بعداز مدتى توليــدى راه بيندازند، به نتيجه 
نمى رسيدند و براى شروع، حضور در اين كارگاه 

مفيد است.»

 نیایشگاه کوچک
پشت مجتمع هاى تجارى پرطمطراق مشهد، 
محله اسماعيل آباد و كوچه هاى شهيدچراغچى 
قرار گرفته اســت، آنجاكه گويى با الماســش 
به اين سوى محله و به ســمت ميزبانان اصلى 
اينجا، دهن كجى مى كنــد؛ جايى كه به روايت 
امروزى ها فرق فقــر و غنا را در يــك امتداد و 
نزديك به هم نشــان مى دهد. مقصد سوم ما، 
مركز نيكوكارى حضرت رقيــه(س) در محله 
چراغچى اســت. ايــن مركز همه نــوع خير و 
بركتى براى محله و اهالى دارد. به يك سازمان 
پيشرفته و قانون مدار مى ماند. اهالى را به خوبى 
مى شناسند. مشكلاتشــان را مى دانند و براى 
رفع مشكلات، تاآنجاكه مى توانند، از ايده هاى 
خاص خود بهــره مى برند. خدمتگــزاران اين 
مركز، از هر ســن و ســالى و بيشــتر از اهالى 
محله هســتند كه به صورت داوطلبانه و بدون 
دريافت حقــوق خدمت مى كننــد. اينجا هم 
ظاهرا آقاى حســن زاده همه كاره است؛ اين را 
مى توان از احترامى كه همه از آقاى حسن زاده 
ياد مى كنند، متوجه شــد. برخى مى گويند كه 
«ايشان ما را به همكارى دعوت كرد، ايشان اين 
آموزش را دادند، در فلان مسئله، به اين روش 
هواى كار را داشتند، فكر نمى كنم اينجا كسى 
بتواند مثل آقاى حســن زاده كار راه انداز مردم 

باشد و ... ».
مركز نيكوكارى حضرت رقيه(س) به تازگى به 
يكى از مراكز نيكــوكارى كميته امداد تبديل 

شده اســت. براى دانســتن بيشتر 
دربــاره كار و شــيوه خدمت اين 

مركز، رئيس اداره كميته امداد 
منطقه7 مشــهد، اين گونه 

توضيح مى دهــد: «اداره 
كميته امــداد از 

سال 1392 
ى  ا بــر

حاشيه شــهر، كارهاى ويژه اى انجام داده كه از 
مهم ترين آن ها، تأسيس مراكز نيكوكارى بوده 
است؛ مراكزى كه معتمدان خود محله به صورت 
هيئت امنايى، آن ها را اداره مى كنند. اين مراكز 
بازوهاى كميته امداد هســتند كــه با حمايت 
خيران، به صورت نقدى يا كالا (ارزاق عمومى و 
البسه و...) و خدمات (پزشكى، تحصيلى، قرآنى 
و...) بــه نيازمندان محله خود، كمك رســانى 
مى كنند.» اســحاقى ادامه مى دهد: «ما حالا 
در مشــهد، 69مركز نيكــوكارى داريم كه در 
مساجد و حسينيه هاى محلات گوناگون شهر 
و البته بيشتر در محلات كم برخوردار پراكنده 
شده اســت. نمونه اش همين مركز نيكوكارى 
حضرت رقيــه(س) اســت. اگرچــه در ابتدا 
به راحتى همكارى با ما را نمى پذيرفتند، بالاخره 
متقاعدشــان كرديم كارهاى ما از يك جنس 
اســت و براى گرفتن نتيجه، بهتر اســت با هم 
همكارى كنيم.» او به اين نكته اشــاره مى كند 
كه در محدوده فعاليــت منطقه7 كميته امداد 
على رغم حضور 6000خانواده مددجو، 5مركز 

نيكوكارى راه اندازى شده است.

 شبکه ملی نیکوکاری برای بهبود امور
اســحاقى با تأكيد مى گويد كميتــه امداد به 
واگذارى كار مردم به مردم باور دارد؛ «ما تمام 
مراكز را به نرم افزار شبكه ملى نيكوكارى كشور 
متصل كرده ايم؛ شــبكه اى كه تمام اطلاعات 
نيازمندان و خيران در آن ثبت شــده اســت و 
فايده اش اين اســت كه با وارد كــردن كد ملى 
مددجويان، مى توان دريافت چه كمك هايى و 
از چه مراكزى دريافــت كرده اند. با اين روش از 

موازى كارى جلوگيرى مى شود.»
حالا اين مركز خودمانــى و كوچك به محلى 
بــراى هم فكرى اهالى تبديل شــده 
است كه تمام مسائل و مشكلات 
و آسيب هاى محله را مى دانند؛ 
چنان كــه آقاى حســن زاده، 
مديــر مركــز نيكــوكارى 
رقيــه(س)،  حضــرت 
مى گويد كــه اعتياد، 
خانمان براندازترين 
آسيب محله است 
هــم  بعــد  و 
 . ى ر بيــكا

همان آسيب هايى كه رئيس كميته امداد اين 
منطقه هم آن ها را عنوان مى كند. حســن زاده 
هم به مراكز تجارى لوكس محله اشاره مى كند و 
مى گويد: «بيشترين نيروهاى كار اين مجتمع ها 
بايد از اهالى اين محله مى بودند، اما نه تنها اين 
اتفاق نيفتاد، بلكه بخشى از فاضلاب و پسماند 

اين مراكز نيز قسمت همين محله است!»
دركنار تمام ناملايماتى هايى كه اعضاى مركز 
نيكوكارى حضرت رقيه از آن باخبر هســتند و 
رنج مى برند، فضاى شــوخى و خنده در اينجا 
برپاســت. اينجا مثل يك خانه كه ميزبانانش 
هميشه آماده پذيرايى و خدمات رسانى هستند، 

آماده مهمان مى ماند.
به اتفاق به اتاق اصلى حسينيه مى رويم. با توجه به 
فعاليت هاى گسترده اين مركز، در انتظار ديدن 
فضايى بزرگ هستيم، اما فضاى بزرگى در كار 
نيست و كل فضاى موجود، به زحمت به 24 متر 
مى رسد. مدير مركز نيكوكارى رقيه(س) بين 
صحبت هايش مى گويد كه چندسال پيش، در 
همين فضا، دوتن از اعضاى شوراى شهر مشهد 
كه دندان پزشك بودند، دو يونيت آوردند و براى 
اهالى خدمات مربوط را ارائه كردند. او مى گويد: 
«بيراه نيست اگر بگويم حدود يك ميليارد تومان 

دندان درست كردند.»

 آرزوهای زیبا
خانه زيبا آخرين مقصد ماست؛ جايى در پايان 
محدوده شهرى مشهد. با اينكه خانه شان دركنار 
زمينى رها شــده قرار گرفته، مرتب است. مادر 
و دخترها هم مرتب و آراســته هستند. خانه را 
خيرى به صورت موقت دراختيارشان گذاشته 
است. مادر زيبا، صورتى لاغر و استخوانى دارد. 
درباره همسرش باوجود آزارهايى كه از او ديده 
اســت، زبان به گله و شــكايت باز نمى كند و 
فقط مى گويد: «هر جا هســت، خدا نگهدارش 
باشــد و ديگر كارى به كار ما نداشــته باشد.» 
آن ها به تازگى تحت حمايت كميته امداد قرار 
گرفته اند و مى خواهند بــراى راه انداختن يك 
شــغل، وام بگيرند. عطش داشــتن يك شغل 
مناســب، بعد از تمام رنج هايى كه اين خانواده 
كوچك كشيده، در نگاهشان پيداست. البته زيبا 
در حال حاضر در خيابان راهنمايى فروشندگى 
مى كند، اما رفت و آمد برايش سخت و دشوار و با 
ترس همراه است. مى گويد: «شب ها مجبورم با 
آژانس به خانه برگردم و بخش زيادى از حقوقم 
را به تاكســى بدهم.» او فقط 600هزار تومان 
حقوق مى گيرد و بيشتر از اين براى ما توضيح 
نمى دهد كه بازگشــت در آن ساعت شب، چه 
دشوارى هايى برايش دارد. اما ظاهرا فعلا چاره اى 
نيست و بايد زندگى شان با همين پول بچرخد. 
مادر زيبا هم نگران دخترش است و مى گويد: 
«شرايط روحى او در حال حاضر خيلى بحرانى 
است.» او به ما نمى گويد اما روى ساعد ظريف 
دخترش، رد چند بريدگى ديده مى شود. مادر 
زيبا، بعد از جدايى از همسرش كه اعتياد داشته 
است، نتوانسته كار مناسبى پيدا كند. ازطرفى 
نمى تواند دختر پنج ســاله اش را در خانه تنها 
بگذارد و كارى را شروع كند. آن ها حالا به دنبال 
آموختن يك مهارت هســتند. او و زيبا دوست 
دارند درزمينه آرايشــگرى آموزش ببينند و از 
ســازمان فنى و حرفه اى مــدرك بگيرند. بعد 
هم اگر توانســتند از كميته امداد، وام بگيرند و 
آرايشگاه راه بيندازند. اما گرفتن وام و شرايطش، 
براى آن ها به اين سادگى نيست. از طرفى كميته 
امداد، در موارد اين چنينى و براى زنان سرپرست 
خانوار كه به دنبال شــغل هســتند، بيشتر به 
طرح هايى وام مى دهد كه براى اين خانواده ها 

صرفه اقتصادى داشته باشد.
رئيس كميتــه امداد منطقه7 هــم در اين باره 
مى گويد: «اگر خانواده ها احساســى برخورد 
نكنند، كارشناسان ما، راهكارهاى مناسب ترى 
براى پيداكردن شغل به آن ها معرفى مى كنند 
و ما حتما براى اين خانواده هم راهكارى درنظر 
خواهيم گرفت.» در راه بازگشــت از خانه زيبا، 
كابل هاى سيمى پل ميدان امام حسين(ع)، از 
زير نگاهمان مى گذرد و فقط اميدواريم رنج هاى 

زيبا زودتر پايان يابد.  

چند محدوده در حاشيه شهر مشهد هم مانند 
محله شــهيد چراغچى، خيابان خواجه ربيع و 
اسماعيل آباد، جزو محدوده حمايتى آن هاست 
كه براى گروه آخر، خدمات ويژه ترى دارند. قصد 
ما اما پرداختن به اين آمارها نيست و قرار نيست 
از محروميت هايى بگوييم كه دل آزار اســت و 

مرارت به دلى مى نشاند.
به اتفاق به خانه اى در انتهاى يكى از كوچه هاى 
بولوار بهمن مى رويم؛ آنجا يكى از همين زنان 
سرپرســت خانوار زندگى مى كنــد. خانه اش 
نقلى و نوساز اســت. حياط را براى حضورمان 
آب و جارو كرده اســت. بوى خوش ســبزى 
تازه، هر تــازه واردى را از خود بى خود مى كند. 
فاصله اندك حياط خانه تا داخل اتاق به تعارف 

كودكانه مينا و خوشامد گويى اش مى گذرد.

!جای خالی همسری که نیست
برخلاف مينا، مــادر عجله دارد. ســاعت 11

اســت و زهرا خانم بايد تا قبل از ســاعت 12، 
سفارش مشــترى ها را به شــهردارى نزديك 
خانه اش برســاند. چندكيلو ســبزى خوردن 
را آماده كرده اســت و تر و تميز در چادر نخى 
رنگى پيچيده و مى خواهد به دست كارمندان 
شهردارى برســاند. روى مبل ها مى نشينيم. 
هنوز حرفمــان از حــال و احوال و ســلامت 
و وضعيت روزگار نگذشــته كه چشــمانش به 
اشــك مى نشــيند. انگار كلى غم و ماتم روى 

دلش سنگينى مى كند و 
منتظر بيرون ريختن 
از  گوشــه اى 
يى  ها ســختى 
است كه روزگار 
قسمتش كرده. 
با گوشــه چادر 
را  صورتــش 
مى پوشــاند و 

بــا همان 
بغض 

و حالش خوب اســت. كار و بارش به لطف خدا 
گرفته و همين طور مشــترى است كه برايش 
مى رسد. قدرشناسى در نگاهش موج مى زند و 
باز هم زبان به تشكر مى گشايد. حال و احوال ما 
با خانواده كوچك و صميمى زهرا خانم كه تمام 
مى شود، از خانه خارج مى شــود و او هم چادر 
رنگى پر از سبزى اش را زير بغل مى زند و پشت 

سرِ ما از خانه خارج مى شود.

کارگاهی امن و کوچک
كارگاه خياطى خانم خليلى به شيك و مرتبى 
خيلى از كارگاه هاى خياطــى بزرگ و لوكس 
نيست. به قول امروز ى ها دل باز نيست و حياطش 
هم كوچك اســت، اما اينجا بــا همين فضاى 
كوچــك و ظاهر نه چندان شــيكش، با همين 
حياط كوچكى كه دل باز هم نيست، يك كارگاه 
امن و كوچك براى خانم هاى محله است. براى 
زنان سرپرست خانوارى كه در محله اى شلوغ و 
پرآسيب، به دنبال شغلى مناسب در فضايى امن 
و كاملا زنانه هستند. اينجا مقصد دوم ما در يكى 

ديگر از فرعى هاى بولوار بهمن است.
صداى خِرّ و خــر چرخ هاى خياطــى، فضاى 
كوچك كارگاه را پر كرده اســت. 20 خانم پاى 
چرخ نشسته اند و لباس هاى كودكانه مى دوزند. 
يكى يقه اى را چين مى دهد و ديگرى، تورهاى 

كه اگر تلاش كنند، به نتيجه و درآمد بيشترى 
مى رســند. اينجا حقوق ماهيانه برخى خانم ها 
3حتى بــه 3حتى بــه 3ميليون تومان مى رســد؛ آ ن هايى 
كه از ساعت8 صبح تا 10شــب، يك سره پاى 
چرخ مى نشــينند و هى مى دوزند و هى كوك 
مى زنند. حالا براى آن ها اصلا غريب نيســت 
كه در آينده اى نزديك بتوانند چنين كارگاهى 
را خودشــان راه اندازى كنند. بعضــى از آن ها 
براى خودشان استادتمامى شــده اند؛ ماهر و 
كاربلد و البته خوش برخورد با مشترى. برخى ها 
حتى فنون مشترى مدارى و بازاريابى را هم از 
صاحب كار مهربان خود ياد گرفته اند و از لطف ها 

هم به راحتى سخن مى گويند.

سال های افتخار
4خانم خليلى، 4خانم خليلى، 4سال پيش اين كارگاه را با وامى 
كه از كميته امداد گرفــت، راه انداخت. بعد هم 
دست ِ زنان محله را گرفت و برايشان شغل ايجاد 
كرد. حالا هم با افتخار ســرش را بالا مى گيرد 
و به ما مى گويد: «در اين محلــه واقعا خانم ها 
به كار نياز دارند؛ به ويژه خانم هاى سرپرســت 

خانوار. آن ها هــر روز براى كار مراجعه 
مى كنند. خيلى وقت است كه از 

دوره كساد و بى مشترى بودن 
عبور كرده ايم. مشــكل اين 
روزهاى ما جاى كم است و 
خانم هايى كه به اين واسطه 
نمى توانند به جمع ما اضافه 

شوند.»
آقاى اسحاقى معتقد است: 

«اگــر ايــن خانم ها 

پيشرفته و قانون مدار مى ماند. اهالى را به خوبى 
مى شناسند. مشكلاتشــان را مى دانند و براى 
رفع مشكلات، تاآنجاكه مى توانند، از ايده هاى 
خاص خود بهــره مى برند. خدمتگــزاران اين 
مركز، از هر ســن و ســالى و بيشــتر از اهالى 
محله هســتند كه به صورت داوطلبانه و بدون 
دريافت حقــوق خدمت مى كننــد. اينجا هم 
ظاهرا آقاى حســن زاده همه كاره است؛ اين را 
مى توان از احترامى كه همه از آقاى حسن زاده 
ياد مى كنند، متوجه شــد. برخى مى گويند كه 
«ايشان ما را به همكارى دعوت كرد، ايشان اين 
آموزش را دادند، در فلان مسئله، به اين روش 
هواى كار را داشتند، فكر نمى كنم اينجا كسى 
بتواند مثل آقاى حســن زاده كار راه انداز مردم 

باشد و ... ».
مركز نيكوكارى حضرت رقيه(س) به تازگى به 
يكى از مراكز نيكــوكارى كميته امداد تبديل 

شده اســت. براى دانســتن بيشتر 
دربــاره كار و شــيوه خدمت اين 

مركز، رئيس اداره كميته امداد 
منطقه7 مشــهد، اين گونه 

توضيح مى دهــد: «اداره 
كميته امــداد از 

سال 1392
ى  ا بــر

اســت و براى گرفتن نتيجه، بهتر اســت با هم 
همكارى كنيم.» او به اين نكته اشــاره مى كند 
كه در محدوده فعاليــت منطقه7 كميته امداد 
5خانواده مددجو، 5خانواده مددجو، 5مركز  على رغم حضور 6000

نيكوكارى راه اندازى شده است.

شبکه ملی نیکوکاری برای بهبود امور
اســحاقى با تأكيد مى گويد كميتــه امداد به 
واگذارى كار مردم به مردم باور دارد؛ «ما تمام 
مراكز را به نرم افزار شبكه ملى نيكوكارى كشور 
متصل كرده ايم؛ شــبكه اى كه تمام اطلاعات 
نيازمندان و خيران در آن ثبت شــده اســت و 
فايده اش اين اســت كه با وارد كــردن كد ملى 
مددجويان، مى توان دريافت چه كمك هايى و 
از چه مراكزى دريافــت كرده اند. با اين روش از 

موازى كارى جلوگيرى مى شود.»
حالا اين مركز خودمانــى و كوچك به محلى 
بــراى هم فكرى اهالى تبديل شــده 
است كه تمام مسائل و مشكلات 
و آسيب هاى محله را مى دانند؛ 
چنان كــه آقاى حســن زاده، 
مديــر مركــز نيكــوكارى 
رقيــه(س)،  حضــرت 
مى گويد كــه اعتياد، 
خانمان براندازترين 
آسيب محله است 
هــم  بعــد  و 
 . ى ر بيــكا

«شرايط روحى او در حال حاضر خيلى بحرانى 
است.» او به ما نمى گويد اما روى ساعد ظريف 
دخترش، رد چند بريدگى ديده مى شود. مادر 
زيبا، بعد از جدايى از همسرش كه اعتياد داشته 
است، نتوانسته كار مناسبى پيدا كند. ازطرفى 
نمى تواند دختر پنج ســاله اش را در خانه تنها 
بگذارد و كارى را شروع كند. آن ها حالا به دنبال 
آموختن يك مهارت هســتند. او و زيبا دوست 
دارند درزمينه آرايشــگرى آموزش ببينند و از 
ســازمان فنى و حرفه اى مــدرك بگيرند. بعد 
هم اگر توانســتند از كميته امداد، وام بگيرند و 
آرايشگاه راه بيندازند. اما گرفتن وام و شرايطش، 
براى آن ها به اين سادگى نيست. از طرفى كميته 
امداد، در موارد اين چنينى و براى زنان سرپرست 
خانوار كه به دنبال شــغل هســتند، بيشتر به 
طرح هايى وام مى دهد كه براى اين خانواده ها 

صرفه اقتصادى داشته باشد.
رئيس كميتــه امداد منطقه7 هــم در اين باره 
مى گويد: «اگر خانواده ها احساســى برخورد 
نكنند، كارشناسان ما، راهكارهاى مناسب ترى 
براى پيداكردن شغل به آن ها معرفى مى كنند 
و ما حتما براى اين خانواده هم راهكارى درنظر 
خواهيم گرفت.» در راه بازگشــت از خانه زيبا، 
كابل هاى سيمى پل ميدان امام حسين(ع)، از 
زير نگاهمان مى گذرد و فقط اميدواريم رنج هاى 

زيبا زودتر پايان يابد.  زيبا زودتر پايان يابد.  

روزگار پس از امداد
روایت زندگی چند مددجوی کمیته امداد و تجربه توانمندی اقتصادی آن ها
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